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  ، رمي پ  آه  من ١
ه    و فرزندانش   دهی برگز   خاتون  به ت     شانی  ا   آ ا   ی م    محبّت   ی را در راس ه  مینم    فقط   من   و ن

ه  ی راست بخاطر آن  ٢دانند،     ی را م   ی راست   آه  ی آسان   همه  بلكه ـن    آ ـا ساآ  و   است   در م
  .هـد بود ابـد خوا با مـا تا بـه

در در         حي مس  یسي پدر و ع    ی خدا   از جانب   ی و سلامت    و رحمت   ضيف  ٣ سر پ  خداوند و پ
  . با ما خواهد بود  و محبّت یراست

س  ۴ دم يب سرور ش ه ار م ض  چونك دان ی بع و را   از فرزن ه افتمی ت ت  آ ار  ی در راس  رفت
ه     یم د، چنانك م      آنن در حك ا   ی ا  ن´و الا   ۵.   ميافتی    از پ و التماس      تون خ ه    دارم   از ت ه    ن    آنك

ازه یحكم ه  ت و بنو  ب ه سمی ت ان ، بلك ه  هم ت  را آ داء داش ه مي از ابت دی   آ تیك   گر را محبّ
ه   است  همان  و حكم میي بنما  او سلوك  احكام   موافق   آه   محبّت   است  نیو ا   ۶.   میيبنما  از   آ
  . میي نما  سلوك د تا در آنیدي شن اوّل
ه    رونيا ب ي دن  ار به ي آنندگانِ بس   را گمراه یز  ٧    در جسم   ه ظاهر شد     حي مس   یسي  ع   شدند آ

ال     آننده   گمراه   است  آن. آنند  یرا اقرار نم   اه      ٨.    و دجّ ادا آنچه    ی  بدار  خود را نگ  را   د مب
ه  ي برباد ده   می آرد   عمل  آه ا اجرت     د بلك ه   ٩.  دي ابي ب   آامل    ت د و در      ی م   ییشواي  پ  هرآ آن
م       ثابت   حي مس   مي در تعل   امّا آنكه   .   است  افتهي، خدا را ن     ستي ن   ثابت  حي مس  ميتعل د، او ه    مانَ

ه    ي را ن   مي تعل  نید و ا  ی نزد شما آ     به  یاگر آس   ١٠.  پدر و پسر را دارد     ه   اوَرَد، او را ب    خان
ود مپذ هیز  ١١د،  یي مگو تيد و او را تحیریخ ای گو تي او را تح را هرآ   ید، در آاره

  . گردد كی شر حشيقب
،   سمی  بنو   آاغذ و مرآّب       به   آه   نخواستم  ، لكن   سمی شما بنو    به   آه  ار دارم ي بس  یزهايچ  ١٢
  . شود  ما آاملی تا خوش می گفتگو نما ی و زبان میاي نزد شما ب  به  آه دوارمي ام بلكه
  . نيآم. رسانند ی م م تو سلا  تو، به دهیفرزندانِ خواهرِ برگز  ١٣

 


